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نگاهي دوباره به بازشناسي منابع حكمتهاي عربي امثال و 
  حكم دهخدا

  
  ∗پورسبزيانوحيد 

  چكيده
به معرفي » هاي عربي امثال و حكم دهخدامنابع حكمتبازشناسي « ش در مقالةچند سال پي
از كلمات  ،نظران عربكه بنا به تصريح اديبان و صاحب مالمثل عربي پرداخت سي ضرب

در  ،اش يدوستراناي با همةاكبر دهخدا يآميز حكيمان ايراني قبل از اسلام هستند و علحكمت
  . ، به تبار و زادگاه ايراني آنها اشاره نكرده استامثال و حكمكتاب 

با  ،ديگر از اين امثال ايراني را دارم نمونة شانزدهاكنون پس از گذشت چند سال، قصد معرفي 
هاي ايراني اين جمله علاوه بر نشان دادن شناسنامةتر، اين تفاوت كه با ديدي گسترده

، تأثير آنها را در ادب فارسي و است حكيمانه، كه دهخدا به هويت ايراني آنها توجه نداشته
هاي مربوط به تأثير ادب پژوهشهمچنين با نقد برخي در اين نوشتار . دهميعربي نشان م

كه بسياري از اديبان و محققان ما نيز از اين دقيقه غافل  ام دادهعربي در ادبيات فارسي، نشان 
توان براي شرح و و اين در حالي است كه غناي فرهنگي ايران در حدي است كه مي اندمانده

از منابع منسوب  ،ربيتوضيح بسياري از حكمتهاي ايراني و عربي، در كنار امثال و اشعار ع
  . به ايران باستان نيز استفاده كرد
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  دهخدا و امثال و حكم: مقدمه

بازشناسي « به ذكر است در مقالةلازم او  امثال و حكمآنچه در خصوص دهخدا و 
 .آمده است) الف1384پور  سبزيان(» هاي عربي امثال و حكم دهخدامنابع حكمت

منابع «، »ارزش كار دهخدا در امثال و حكم«عبارت است از مقاله  ن مقدمة آنعناوي
موضوعات ايراني در «، »فرهنگ باستاني ايران بارةنظر دهخدا در«، »امثال و حكم
امثال «و » انتقال فرهنگ و آداب ايران قبل از اسلام به ادب عربي«، »امثال و حكم

  .»و حكم ايراني قبل از اسلام
 مذكور به مقدمة مقالةاز تكرار، خواننده را به منظور خودداري  نجادر اي

 :پردازيميبه موضوع اصلي ميادداشت  سهبا و ، دهيمارجاع مي
  

  اهداف و منابع دهخدا در كتاب امثال و حكم  .يك
 امثال و حكمهاي ايراني حكمتهاي كتاب ريشه حات دربارةاگر جاي برخي توضي
محسوب  1»بن عباد روزگار ما صاحب« »آساي هركول كار«خالي است، نقصي بر 

ها تاز حكمالمعارفي ةتأليف دائر ،اين اقوالي آور از جمعدهخدا هدف زيرا ؛ شود نمي
ي كشف منابع اصلي براي ا داعيهاو بوده و ي و ادب فارس هابارايج در كتهاي و اندرز
 نيز بدان) 93 :1335(است كه خانلري چيزي اين . اين امثال نداشته استي و واقع

را ضمن آنكه كتب ادبي زبان فارسي  امثال و حكمدهخدا كتاب «: اشاره كرده است
را به قصد تحقيق در لغت و فراهم كردن فرهنگ بزرگ خود مطالعه كرده، گرد آورده 

زيرا  ،بنابراين طبيعي است كه دهخدا به منابع عربي اين اقوال توجه نداشته» .است
  .هاي فارسي بوده استكتابمنابع او 

كسـري بـه    ن عبارت را از نامةاي) 7/65( نثر الدربراي نمونه، مؤلف كتاب 
العلـم فـي    لك في علمائهم ولمخيراً جعل ا مةإذا أراد االله بأ«: هرمزان نقل كرده است

اگر خدا خير مردمي را بخواهد حكومت را در دست دانشمندان و «: ترجمه ».ملوكهم
همـين  ) 89: 1370(در حالي كه دهخدا  ».دهد يدانش را در ميان شاهان آنها قرار م

خواجـه نصـير نقـل كـرده      سير و سلوك از رسالة ،بدون اشاره به كسري ،عبارت را
 در ايـن مقالـه كـه اولـي را     9شـمارة  و  15 حكمتهاي شمارة: ديگر دو نمونة. است
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 تـاريخ انـد، دهخـدا از   جاحظ از انوشروان و دومي را قيرواني از بهرام گور نقل كرده

 .نقل كرده است ،ايراني آنها نة، بدون اشاره به پيشينامهمرزبانو  سلاجقه
  

  ويژگي منحصر به فرد زبان و فرهنگ ايراني. دو
كتابهـاي   ممكن است براي خواننده اين سؤال پيش آيد كه چرا منابع اين مقاله غالبـاً 

سـال پـس از    سيصدلازم است يادآوري شود كه تا حدود  ،عربي است؟ براي پاسخ
اسلام، اثر و منبعي به زبان فارسي وجود ندارد و براي تحقيق در فرهنگ ايران قبـل  

آورد كه اخبار و فرهنگ ايرانيـان   يرو ،از جمله عربي ،از اسلام بايد به منابع بيگانه
اين همـان كـاري اسـت كـه ادوارد     . شودديده مي هاجاي آن يبه شكل پراكنده در جا

نويسـان ايرانـي    ادبيات  يگر تاريخبار به آن دست زد و پس از او د براي اولين 2براون
   .)32: 1385 آذرنوش: نك(آن نداشتند  از ادامةگريزي 

آن دسته از ملل باستاني صاحب فرهنگي قرار  در زمرةدر واقع، قوم ايراني 
آنان را بايد از منـابعي بـه زبانهـاي بيگانـه      از گذشتةگرفته است كه فواصل ممتدي 

به همين سبب، تاريخ آشـنايي   .)9: 1382شاملي :نقل از به مارگليوت،( استنباط كرد
: 1350حسـيني  شـاه : نك( شود يبا ايرانيان قبل از اسلام از طريق منابع يوناني آغاز م

و ادبيات پهلـوي  اي از فرهنگ باستاني ايران بخش عمده ،و از آنجا كه اخلاقيات) 9
د آنها را در آنچه از اين آثار به زبان پهلوي مانده، اندك است و باي،دهد يرا تشكيل م

   .)180: 1378 يتفضل( هاي دوران اسلامي جستجو كردكتاب
ران پس سال اول اي سيصدضمن اشاره به ) 18 ـ1/16 :1344(سعيد نفيسي 

به منابع عربي كـه   ،تحول زبان فارسي و حاكميت زبان عربي است از اسلام كه دورة
بنابراين تعجبي ندارد كه منابع تحقيقات . كندسرشار از اخبار ايرانيان است، اشاره مي

ينجـا بايـد پـذيرفت كـه بـه علـت       در ا. عربي و تا حدي يونـاني اسـت   ايراني غالباً
ب ايراني بايد بـا منـابع عربـي    دو فرهنگ ايراني و عربي، پژوهشگر اد تنيدگي درهم

ها و تعليقـات  شـرح شود، نقصي كه در برخي  يآشنا باشد وگرنه تحقيقات او ناقص م
  . شود يبر منابع ادب ايراني ديده م
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  سير گرايش ايرانيان به زبان و فرهنگ عربي . سه

هـا، كتابهـا و شـرحهاي    مقالـه  :سخن از تأثير ادب عربي در ادب فارسي بسيار است
نظران ما  صاحبگويي برخي  اين واقعيت است وموجود بر آثار ادب فارسي گوياي 

اند كه اين ادب عربي است كه در ادبيات فارسي اثـر گذاشـته و ايرانيـان در    پذيرفته
   3.آثار ادبي خود منبعي جز امثال و اشعار عربي ندارند

د تعصـب شـدي   )33 :1382پوتا دود: نك(مخالفت يعقوب ليث با شعر عربي 
بن طـاهر   مخالفت عبداالله ،)926ـ925: 1366 ياسدالله: نك( يبن عباد و ثعالب صاحب

 ةالشـعرا، تـذكر دولتشاه، (و به آب انداختن كتب فارسي  وامق و عذرابا كتاب فارسي 
هاي كشاكش بر سر زبان عربي و فارسي است، تا آنجا كـه  از كمترين نشانه) 30 ص

نويسـي از   يدانستند و روزگاري فارسعرب بودن و مسلمان بودن را يكي مي ،برخي
، و بـه  )256 ـ ـ254 :1383محصـل  راشد: نك( شد يسوادي محسوب م يهاي بنشانه

كه ايراني هم بوده اسـت، زبـان عربـي     ،چون ابوعمرو بن العلا ،اعتقاد برخي ايرانيان
موافقان زبان عربـي و   ر مخالفان وكا .)910: 1366 ياسدالله :نك( كندتقدس پيدا مي

زننـد تـا    يكه هواداران زبان فارسي دست به جعل احاديثي م كشد ميفارسي به آنجا 
نشان دهند كه زبان فارسي زبان رحمت الهي و زبان اهل بهشـت اسـت و شـهرهايي    

در مقابل، مخالفان فارسـي، بـا نقـل     .اند ن و بخارا مقدس و دروازة بهشتچون قزوي
زبان خشم خدا و جهنميان فارسـي اسـت و از   كه شوند  يمدعي م ،احاديثي از پيامبر

   .)20ـ11: 1384 آذرنوش: نك( لازم است اجتناب شودزبان فارسي 
پس از چند قـرن كشـمكش ميـان     ،اين مقدمه به اين منظور آمد كه بگوييم

بر عربي تفوق يافت و اين ديدگاه افراطي تعـديل   زبان فارسي و عربي، زبان فارسي
هـاي   درآمد كـه از نشـانه  شد و به شكل تفنن و آرايش به مفردات و تركيبات عربي 

نه بر طبقات پست يا عمـوم  » عوام«فضل و دانش و برتري بر عامه بود، و اصطلاح 
  .)167: 1385 آذرنوش( شد مياطلاق » ندان يعرب«مردم، كه بيشتر بر طبقه 

در فرهنگ كاتبان و نويسندگان مسلمان، اقتباس از قرآن كريم و استناد بـه  
يك اسلوب مسلم و از قواعد اساسي فنون ادب و از محاسـن كـلام   و امثال احاديث 

ــ ــوب م ــد يمحس ــ: نك( ش ــين، احظج ــان و التبي ــز  )1/111 ،البي ــند(و ني ، يقلقش
معني  يب ،سخني كه با آيات قرآن و ذكر احاديث شروع نشود .)1/160 ،الاعشي صبح
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نصـيحت  چنين المعالي به فرزندش عنصرتا آنجا كه  ؛استشده  دانسته ميارزش  يو ب
اگر نامه پارسي بود پارسي مطلق ننويس كه ناخوش بـود، خاصـه پارسـي    «: كند يم

را به اسـتعارات  خود نبايد نوشت به هيچ حال و نامة خود دري كه معروف نبود، آن 
   .)208 ، صنامه قابوس المعالي،عنصر( ».قرآن و اخبار نبوي آراسته دار آيات و

، هرچند تأثير ادب فارسي از قرآن و حديث به هيچ روي قابل انكار نيسـت 
نويسندگان و كه برخي است رسد رسوب اين نظريه در اذهان موجب شده  يبه نظر م
ويژه در شرح و تفسير متون ادب فارسي، در استفاده از امثال  هنظران معاصر، ب صاحب

. هاي ايراني را نـاچيز بداننـد  حكمتو عبارات عربي افراط كرده، نقش مهم فرهنگ و 
براي نمونه كافي است نگاهي به فهرست امثال و اشعار عربي شـرح كتابهـايي چـون    

تي برخي تحقيقات و ح ديوان حافظو  بوستانو  گلستان، مثنويقصايد ناصرخسرو، 
بيندازيم تا در فهرست اعلام و امثال و اشعار عربـي آنهـا حضـور     شاهنامهمربوط به 

سـخن در  لاي تحقيقات ايرانـي،   هالبته در لاب. پررنگ فرهنگ عربي را احساس كنيم
دشـوار، نامرسـوم،   ولي گـويي راهـي    ،شودتأثير ادب فارسي بر عربي ديده مي بارة
پژوهشهايي بـا عنـوان    ،شودآنچه كمتر ديده مي ،در هر حال. استثمر  رهرو و كم كم

 ارجمندي است كه يكي از محققـان  ، نكتةاين. تأثير ادب فارسي بر ادب عربي است
تأثيرپـذيري ادبيـات فارسـي از ادبيـات عربـي       در زمينـة «: به آن اشاره كرده است

ويژه تأثير  ، بهآناما متأسفانه در جهت عكس  ،هاي زيادي صورت گرفته استپژوهش
 4»زبان و ادبيات فارسي بر زبان و ادبيات عربي تحقيقات كـافي انجـام نشـده اسـت    

   .)49: 1384 زاده يايروان(
اين  ،ايرانى در متون پهلوىفرهنگ بزرگ در جستجوى  تمشكلااز ديگر 

ه است و پس از شد است كه اين پندها اغلب به طور شفاهى ميان مردم رد و بدل مى
سى را به عربى به زبان راندند زبان شدند، همان پندهاى فار ايرانيان عربآنكه 

علاوه بر سنت  .)39: 1370عاكوب: نك( آنكه اين پندها در جايى نوشته شود بى
توصيه به  ددينكردر ( ثار ادبى پهلوى و دين زرتشت بودهكه از ويژگيهاى آ ،شفاهى

تغيير خط پهلوى به عربى و نيز  ،)حفظ و سخن شفاهى به جاى نوشتار شده است
تعصبات دينى و جنگها از عوامل نابودى بخش عظيمى از اين منابع گرديده است، به 

در عهد  چهارم كتابى است كه براى نمونه اوستاى امروز حدود يكطورى كه 
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و متن اصلي بسياري از  )40ـ11: 1378 تفضلى: نك( ساسانيان وجود داشته است

عباسي به  ثار بسياري از نويسندگان عرب دورةولي در آ ،ن رفتهمتون پهلوي از ميا
بيش از هفت كتاب را در پند و  الفهرستصاحب براي نمونه  .آنها اشاره شده است

   .)35: 1370عاكوب :نقل ازبه ابن نديم، (اندرز از انوشروان برشمرده است 
ناصرخسرو جستجوي مضامين و تعبيرات در « ة مقالةمهدي محقق در مقدم

 امـا در بـارة  «: نويسـد مـي ) 33: 1340محقق ( » در احاديث و امثال و اشعار عرب
توان به آسـاني حكـم كـرد كـه ناصرخسـرو از آن       يمضامين امثال و اشعار عرب نم

اقتباس كرده زيرا بسياري از مضامين كه ناصرخسرو در اشعار خود آورده و نظيـر و  
له هم ياد شده، ما پس از ود بوده و در اين مقامشابه آن در امثال و اشعار عرب موج

 اند و اگر دنبالـة يابيم كه گويندگان عرب، خود از منابع ثالثي اخذ كردهميتفحص در
هاي پهلوي و كلمات فلاسفه  ال و حكم را بگيريم به اندرزنامهبسياري از مضامين امث

 ـ مانند ارسطو و افلاطون و حتي كتب مذهبي اوسـتا و تـورات و انج   » .رسـيم  ييـل م
با توجه بـه  «: گيردنتيجه ميچنين  ،شاهد براي ادعاي خودمحقق پس از ارائة شش 

توان حكم كرد به اينكه مضمون شعر فارسي از فلان شعر عربي موارد فوق ديگر نمي
  .)35 :همان( 5»اخذ شده زيرا چه بسا كه هر دو از منبع ثالثي گرفته شده باشد

  
  شيوة كار در اين مقاله 

به امثال عربي كه در اين تحقيق آمده همگي از امثال ايرانيان است كه در منابع عربي 
اي به ايراني بـودن آنهـا   دهخدا اشاره امثال و حكمايراني آنها اشاره شده و در  ريشة

تـوان ريشـه و خاسـتگاه مضـامين     ايم كه ميما در اين تحقيق نشان داده. نشده است
 .رسي و عربي، در فرهنگ باستاني ايرانيان جستجو كردحكمي بسياري را در آثار فا

همچنـين بـا نشـان دادن منـابع     . بديهي است كه منابع اين فرهنگ، متون عربي است
دهخدا، تأثير آنهـا را در   امثال و حكمايراني اين سخنان حكيمانه، و ارجاع به كتاب 

  . داريم مييقي بردهيم و گامي ناچيز در پژوهشهاي تطبادب عربي و فارسي نشان مي
 : دهيم يمضمون جديد را مورد تأمل قرار م شانزدهدر اين بخش 
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  پرشمور همان به كه نباشد . 1 

 ترجمـة امثـال ايرانـي   را  يربيت ز) 2/763( محاضرات الادبادر كتاب راغب اصفهاني 
 : داند يم

  هبطَع انَد دقَفَ يرَطي يحتَّ  ةٌحنجأَ لِمنَلْل توتَاس اذَوإِ
. هرگاه براي مور بالي فراهم آيد كه پرواز كند زمان مرگش فرا رسيده است: ترجمه 

ايراني اين بيت، آن را نقل كرده  ةبدون اشاره به ريش) 4/1883: 1370(دهخدا 
  .است

المثـل و تـأثير آن در ادب فارسـي و     ن ضربايراني اي ةبراي اطلاع از ريش
  ،پور انسبزي: نك( ...و ، ميكاليههيالعتاابو صائب،عربي از جمله شاعراني چون فرخي، 

  .)17ـ14: الف 1388
  

  عاقبت تنبلي. 2 
وتَاشْ امار العلَس اختَ نِمالكَ ار1/1741: 1370دهخدا( لَس(.   

  . كند كسي كه تنبلي را برگزيند عسل برداشت نمي: ترجمه
اين جمله ) 407 ، صمقامات حريريحريري، ( مقامات ساسانيهحريري در 

  .اندساسان دانسته عصايهاي را از نوشته
افتن به خواسته و هـدف كـه در   مضمون محروميت و ناكامي تنبل و دست ني

در اشـعار عربـي و فارسـي زيـر ديـده       ،بالا با لفظ استعاري عسل بيان شـده  جملة
 : شود يم

  كَسلانُفليس يسعد بالخيَرات   دعِ التكاسلَ في الخيَرات تطلبُها
   )315، ص ديوان 6،بستي(

در كارهاي نيك كه خواستار هستي، تنبلي را رها كن، زيرا تنبـل بـه نيكـي    : ترجمه
 . يابددست نمي

  جح مثْلُ تَوانيو لَا عاقَ منها النَّ  و ما لَحقَ الْحاجات مثْلُ مثاَبِرٍ
                               )325، ص غررالخصائصوطواط، (     
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رسد و هيچ چيز ماننـد تنبلـي   هاي خود نمي به خواستههيچ كس مانند كوشا : ترجمه

  .مانع موفقيت نيست
 : آمده است) ع(علي حضرت در ديوان منسوب به 

  العقبى لمن يتكاسلُ ةُمفنََدا  اَجهِد ولا تكَسل ولا تكَ غافلاً
   )119 ، صديوان، )ع(امام علي (              

زيرا در نهايـت، پشـيماني از آن    ،و غافل مباشتلاش كن و از تنبلي بپرهيز : ترجمه
  .كسي است كه تنبل است

  و كيَف ينْعم منْ خُسرانهُ ثمَر  ما في الْخمُولِ سوي الْخُسرانِ منْ ثمَنٍ
   )521: 2006يبعلبك :قيس بن الخطيم، نقل از(  

بينـد كسـي كـه    تنبلي چيزي جز ضرر از سرمايه ندارد و چگونـه خيـر مـي   : ترجمه
 .سودش ضرر است

  رنج نيستكه اندر جهان سود بي كسي را كه كاهل بود گنج نيست
: 1370دهخدا : فردوسي، به نقل از(        

1/116( 
  مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد شودنابرده رنج گنج ميسر نمي

  )1/116: همان: سعدي، به نقل از(      
از تـو  «ذيـل  : همـان  :نكبراي اطـلاع بيشـتر از تـأثير ايـن مثـل در ادب پارسـي،       

  .120ـ114ص، »...حركت
  
  بركت در حركت. 3

 ـ كَةُحرَالْ «) 407 ، صمقامات حريري(و حريري ) 5/324 ،نثرالدر(آبي  را از » ةٌبركَ
و دامـادي  ) 1/1741: 1370(دهخـدا  . انـد دانستههاي مكتوب بر عصاي ساسان پند

آن نقـل  ايرانـي   سنامةاين مثل را بدون اشاره به عصاي ساسان و شنا) 125: 1379(
دو بيت زيـر   ،)ص(پس از ذكر حديث زير از پيامبر ) 117: 1336(محفوظ . اند كرده
   7:دانسته است) ص(و مواعظ سعدي را متأثر از كلام محمد  بوستان از
  



 99/ نگاهي دوباره به بازشناسي منابع حكمتهاي عربي امثال و حكم دهخدا  

 
 » .بابِ يلجع الْقَرْ منْيد ع الفَرَج، و منْبِالصبرِ يتَوقَّ«): ص(النبي 

  باب الكريم انفتح و من دقّ همي گفت غلغل كنان از فرح
 ) بوستان(

  ناگهش روزي بباشد فتح باب هر كه دايم حلقه بر سندان زند
  )مواعظ(     

نشـان دادن تـأثير زبـان عربـي بـر      براي ) 197: 1336(محفوظ در يك مورد ديگر 
بيتي از ابوالفتح بستي را با بيتي از سعدي بـا همـين مضـمون مقايسـه كـرده       ،سعدي
 : است

  مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد شودمينابرده رنج گنج ميسر ن
  حوى نصيب العلا من غيرِ ما نَصبِ  عليك بالجِد إنِّي لم أجد أحداً

   )220 ،ديوان، بستي( 
بر توست كه كوشا باشي، من كسي را نديدم كه بـدون رنـج بهـره از بزرگـي     : ترجمه

  .داشته باشد
مهر تأييـدي بـر ادعـاي محفـوظ زده      ،نيز با نقل آن) 307 :1368(يوسفي 

 :مثنوي در شرح بيت زير از) 70: 1324(فروزانفر . است
  لاجرم جوينده يابنده بود جست او را تا ز جان بنده شود

  . ميداني استناد كرده است مجمع الامثالاز » طَلَب شيَئاً وجد منْ«المثل  به ضرب
هر كـه رود چـرد و   «جمله فارسي  )130 ص( المحاسن و الاضدادجاحظ در كتاب 

را از توقيعات انوشروان دانسـته و معـادل آن را بـه شـكل     » هركه خسبد خواب بيند
»نْم سعي رعي و زِلَ نْمم رأَ المنامالامثال، مجمع(ميداني . نقل كرده است» ي الاحلام 
دانسـته  ) سـابقه در ادب عربـي   ينوخاسته و ب(مثل بالا را از امثال مولد هم  )2/341

مورد اين سخن منسوب به بزرگمهـر را   در سه )63و  59، 40: 1363( محقق .است
  .با يك بيت از ناصرخسرو مقايسه كرده است

نيـز   )1/190 زهـرالاكم ، يوسـي ( »البركَات في الحركَات«كل اين مثل به ش
هاي ازوپ و طنزي از عبيد زاكاني، براي اطلاع از اين مضمون در افسانه(آمده است 

   .)175: ب1387پور،  انسبزي: نك
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بيت فارسي و عربي با مضمون  دويستبيش از ) 120ـ114: 1370(دهخدا 

  . آورده است» الحركة بركة«
  
  ملازمت كلاغ و گرگ. 4

پس از نقل » گرگ ميزبان كلاغ است«در ذيل ضرب المثل ) 3/1302: همان(دهخدا 
 : دو بيت زير از ناصرخسرو

  چو عباسي نشويي طيلسانت نشان مدبريت اين بس كه هرگز
  هميشه گرگ باشـد ميزبانت نجـويى جز فسـاد و شـر ازيرا

 سـپس بـه نقـل از ميـداني،     ».الـذئب راب و كـالغ «: مأخوذ از مثل عـرب : نويسدمي
امـا قابـل توجـه اسـت كـه ثعـالبي        ٨.المثل را به زبان عربي شرح داده اسـت  ضرب

بيت زير  )171: 1385آذرنوش : نك( اش يفارسي ستيز با همة) 4/103 ،يتيمةالدهر(
 :امثال ايراني دانسته است را ترجمة

  ٩سعف النخلوما صاده الغربان في  لذئب في كل صيدهايواسي الغراب
هـاي  كلاغ در شكارش همراه گرگ است در حالي كه شكار كلاغ در شـاخه : ترجمه

  . درخت خرماست
دهـد  شود كـه نشـان مـي   در اشعار شاعران عرب دو بيت از متنبي ديده مي

   10:متأثر از اين مضمون ايراني است
  يلاقي عنده الذئب الغُراب  ولاقي دونَ ثايِهِمِ طعانا

   )1/212، ديوان، متنبى(         
بـراي  (كلاغ ) از كثرت كشتگان(ديد كه هايشان نيزه زدني ميدر اطراف آغل: ترجمه

  .كردبا گرگ ملاقات مي) هاخوردن كشته
اي به ملازمت كلاغ و گـرگ ديـده    خطرناك، اشارهدر بيت زير در وصف صحراهاي 

  :شودمي
 ئبب بِها الذلَم تَصح كهالمهه  نفَسمقَواد لَت فيها الغُرابملا حو  

  ؛ )4/58 ،همان(        



 101/ نگاهي دوباره به بازشناسي منابع حكمتهاي عربي امثال و حكم دهخدا  

 
گرگ هـم از آن عبـور   ) هايي بود مانند بيابان(هايي عبور كردم كه از مهلكه: ترجمه
  11.دادكرد و پرهاي كلاغ نيز او را حركت نمينمي

  
  گ فعال بهتر از شير نشستهس. 5
» سگ راه رونـده بهتـر از شـير نشسـته اسـت     : ضابِر دسأَ نْم يرٌخَ فائطَ بلْكَ«
اين مثل را بدون اشاره به عصاي ساسان نقل كرده اسـت  ) 4/1741: 1370 دهخدا(

ايـن مثـل را از   ) 3/399: 1412(زمخشـري  و ) 5/324 ،نثرالـدر (در حالي كه آبي 
آن را در شـمار  ) 130 ، صالمحاسـن (ي عصاي ساسان دانسـته و جـاحظ   ها نوشته

از تـو  «را بـه  دهخدا مضامين مشترك با اين جمله عربي . امثال عامه قرار داده است
شـعر و ضـرب    دويستارجاع داده است كه بيش از ) 120ـ114ص ( »...حركت از

  . المثل فارسي و عربي در ذيل آن آمده است
  
  پا به اندازة گليم دراز كردن . 6

مده اسـت  نام و نشان آ ياين ضرب المثل ب) 1/499: 1370دهخدا ( امثال و حكمدر 
»دم رِجليَ قَدع َرِ الْلككاءكنت را به اندازة بالاپوش درازپاي: ترجمه ».س .  
  .آن را از امثال عامه دانسته است) 1/470 ،الامثال مجمعميداني، (

 ـتَ يثُح كلَجرِ دم«المثل  ضرب) 1/117 ،ةالامثالجمهر(عسكري   ـثَ الُنَ وبرا از » ك
  : آورده استامثال ايرانيان دانسته و دو بيت زير را در همان معني 

  اندي ورِمالأُ نَم يعطستَلا تَ  يذي الَّا فمو فَعلُا تَلم دماعفَ
قدرتي بر كارهايي كـه خـارج از    ]بدان كه[يابد، تكيه كن و  ميبه آنچه كمال : ترجمه

  . توان تست نداري
  يعطستَا تَلي مإِ هزاوِجو  هعديئاً فَشَ عطتَستَ ما لَذَإِ
كاري برنيامدي رهايش كن و به كاري بپرداز كه قدرت انجام آن  اگر از عهدة: ترجمه
  .را داري
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دو بيت زير را از اشـعار شـاعري   ) 764و  2/763 ،الادبا محاضرات(راغب اصفهاني 

  :هاي ايراني دانسته است المثلضرب و ترجمة محمد الأمويبه نام 
  لككُ مـعي اءسـكالْ نِكُي ملَو  اءسي كَرفَفي طَِ تنْا كُا مذَإِ
  ١٢كلَجرِ دّمفَ اءسكالْ رِدي قَلَع  نْكـلَه وـِيف نَّطَـبستَا تَلَـفَ
شاند خـودت را  بدن تو را نپو و همةاگر در يكي از دو طرف بالاپوش بودي : ترجمه

  .پايت را دراز كن) گليم(بالاپوش  پهن نكن و به اندازة
المثل جاي هرگونه ترديد و شـك   بودن اين ضربتصريح ابوهلال و راغب بر ايراني 

 13»مـة العـا «از توان فهميـد كـه منظـور ميـداني     كند و با اين قرينه مي ميرا برطرف 
اني را به اشكال مختلف، از جمله به ايرانيان كوچه و بازار است كه فرهنگ و ادب اير

  .شكل شفاهي و غير مكتوب به ادب عربي منتقل كردند
  را سعدي  بوستانبيت زير از ) 152: 1336(محفوظ 

مود ن يد  ا ب ود  ب زه  دا ن ا   خجالت نبرد آنكه ننمود و بود ب
 :1340(محقـق  . دانـد  يم» ساءكرِ الْلكَ عليَ قَدمد رِج«المثل عربي  مقتبس از ضرب

ولـي   ،را با بيتـي از ناصرخسـرو مقايسـه كـرده     »...مد رجلك«المثل  نيز ضرب) 69
  . آن نداده است بارة پيشينة توضيحي در

عطار معناي اين  الطير منطققات خود بر در تعلي) 388و  305: 1383(شفيعي كدكني 
  .ايراني آن اشاره نكرده است شةكنايه را توضيح داده ولي به ري

و شواهدي از  »...علي قدر بساطك«المثل  با ذكر ضرب) 59 :1384(زاده  يايروان
 Don’t bite off more than( حافظ، عطار و ناصرخسرو و يك ضرب المثل انگليسي

you can chew( هاي بالا از نوع توارد دانسته استاشتراك مضمون را در عبارت .  
شاه عباس و پا درازتر كردن از گليم آورده است كه  بارة داستاني در ،انجوي شيرازي

به آنكه پايش را جمع كرده بود سكه طلا داد و دست و پـاي كسـي را كـه از گلـيم     
  .)1/81: 1353انجوي : نك(بيرون زده بود، قطع كرد 

محققان ما از جمله دهخدا، محفـوظ، محقـق، شـفيعي    كه  خلاصه سخن اين
اند، هـيچ كـدام بـه    المثل عربي سخن گفته رة اين ضرببا زاده كه در يكدكني و ايروان

  .اندايراني آن توجه نداشته ريشة
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اطـلاع  بريم و براي اين بخش را با بيتي از حافظ با اين مضمون به پايان مي

دهخـدا   امثـال و حكـم  المثل در ادب فارسي، خواننده را به  بيشتر از تأثير اين ضرب
  :دهيمارجاع مي) 499ـ  498ص (

    از گليم خويش چرا بيشتر كشيميپا حافظ نه حد ماست چنين لافها زدن
  )512 ، صديوان، حافظ(      

  
  سگ داند و پينه دوز كه در انبان چيست. 7

عي الْلا يا فم لا الْلَما كَلْخُفسالا و بدانـد در   جز سگ و پينه دوز كسـي نمـي  : كاَف
  .نقل كرده است نفايس الفنوناين مثل را از ) 2/984 :1370(دهخدا  .هميان چيست

  :داندامثال فارسي مي ةبيت زير از اشعاري است كه راغب آنها را ترجم
  افكَسالا و االلهِ يرُغَ فخُي الْف  ام لُُكُ ملَعي يسلَفَ اكذَل رْظُانْفَ

جـز خـدا و پينـه     به آن نگاه كن: ؛ ترجمه)764و  2/763 ،الادبا محاضراتراغب، (
  .داند چه چيزي در كفش است ميدوز كسي ن

ي الْ لا يع«اين مثل  بارة در) 2/258 ،الامثال مجمعي، ميدان  ـخـُف الا الْ لَم ما فـ ب و كَلْ
سالاكفشگري كفشي را كه در آن چيزي سنگين بود بر سـر سـگي   «: گويدمي» كاَف

كفش و اين همه فرياد؟ در جواب  :او پرسيدنداندازه ناله و فرياد كرد، از  يزد، سگ ب
  ».دانند كه چه در كفش بود يخدا و كفشگر م: گفت

بيـت   روايت، اين دو با سه پس از نقل داستان بالا) 1/116: 1353(انجوي شيرازي 
  : را آورده است

  برچيدن پيـنه دوز را دكـان چيـست يا رب سبب مرگ سـگ سلـطان چيست
  دوز در انبان چيست سگ داند و پينه و سگ افتاد و بمردانبان كه به سگ خورد

نيز اين مثل را از ) 20: ةالتمثيل و المحاضر(ثعالبي  ،)182: 1324 يامين: نكهمچنين (
  . امثال عوام دانسته است
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  وزد بادي كه از درون مي. 8

 اذَإِ يحِالـرِّ  ةُيلَح ام«المثل عربي  پس از نقل ضرب )1/148( امثال و حكمدهخدا در 
هبت نْم بـراي  ( شايد اصل مثل از فارسي ترجمـه شـده باشـد   : نوشته است» لداخ

: 1389پـور  سـبزيان : نك ،شاهنامه ايراني و تأثير آن در ادب فارسي و اطلاع از ريشة
24(.  
  
  عيب است جويي،عيب. 9

 ايراني آن، را بدون اشاره به پيشينة »عيبِ عيبتأَمَلُ الْ«المثل  ضرب) 1/538(دهخدا 
  .نقل كرده است نامه مرزباناز 

بـا ديـدن خيانـت     كهكند از بهرام گور داستاني نقل مي) 2/577 زهرالآداب(قيرواني 
دقـت در عيـب، عيـب    «: ترجمه 14؛تأمل العيب عيب«: گويديك چوپان به خود مي

ابن رومي اين سخن بهرام گور را در اشعار خـود بـه كـار    : گويددر ادامه مي» .است
  : گرفته است

بيلُ العيبِ عتأم بير ما في الذي قلت 
رٍـيخَ لُّـكُو رٍشَ و الْ ونَدــعغَ بِــواقيب 

   )203 ، صديوان، ابن رومي(
و هر كار  وجود ندارددر آنچه گفتم شكي  .گران عيب استدقت در عيب دي: ترجمه

  .نيك و بدي بدون در نظر گرفتن عواقب آن نامشخص است
  را اين بيت از بوستان سعدي ) 119: 1336(ظ محفو

  به عيب خود از خلق مشغول باش مكن عيب خلق اي خردمند فاش
 ـنظََرَ في عيبِ نفَْ منْ«) ع(متأثر از اين سخن امام علي  نْ سه اشْ » عيـبِ غَيـرهِ   تَغَلَ عـ

  :دانسته است
  همچنين بيت 

  كه مشغول خود وز جهان غافل است   كسي پيش من در جهان عاقلست
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لا « :دانسته است غرر الحكمدر ) ع(را متأثر از اين سخن منسوب به علي  بوستاناز 
  » .أَحداً تَعيب أنَْ عقَلت ما يشغُلكَُ منْ عيوبكِ، انْ بِعنَّ عيوب النَّاسِ فَانَّ لكَ منْتتَْ

  را  شاهنامهدامادي اين بيت از 
  ز عيب كسان برنگويد بسي    چو عيب تن خويش بيند كسي 

وبِ     «: با اين سخن از ذونون در همين مضمون مقايسه كرده اسـت  نْ نظَـَرَ الـَي عيـ مـ
  15».وبِ النَّاسِعي ي عنْعيوبِ نفَسه و من نظَََرَ في عيوبهِ عم عنْاسِ عمي النَّ

  
  هايي در ادب فارسينمونه

  ياز در عيش درآ و به ره عيب مپو دو نصيحت كنمت بشنو و صد گنج ببر
  )661 ، صديوان، حافظ(      

  طعنه بر عيب ديگران چه زنيم همه حمال عيب خويشتنيم
  )527 ، صگلستانسعدي، (   

بولا   فر ذُنوبهخُذ من أَخيك العفو واغْ عات   هتَك في كُلِّ الأُمورِ تُ
لقَ نَّك لَن تَ باًفَإِ   امريء ينجو منَ العيبِ صاحبه وأَي  ي أَخاك مهذَّ

  )49: 1379 دامادي :نقل ازبه بن حبناء،  ةمغير(
در هر كاري  ه باش و گناهانش را ناديده بگير؛نسبت به برادرت گذشت داشت: ترجمه

چه كسي دوستش از يافت، زيرا تو برادرت را منزه از عيب نخواهي  سرزنشش نكن،
  .عيب مبراست

، كيميـاي سـعادت  مولانا، داستان چهار هندوي عيبجو و از مثنوي حلبي از 
نقـل كـرده اسـت كـه خواننـده را بـه آن ارجـاع        ) ع(داستاني از عيب نديدن عيسي 

  .)4/1997: 1370 دهخدا: نك، نيز 304و  275: 1379حلبي : نك.  (دهيم مي
  

  نايافته دم دو گوش گم كرد     مسكين خرك آرزوي دم كرد . 10
عربـي نقـل كـرده اسـت از      المثل بالا چند جملة در ذيل ضرب) 69: 1370(دهخدا 
هايش بريـده  مانند طالب شاخي كـه گوش ـ : ترجمه .هنُذُأُ تعدجفَ نِرْقَالْ بِالطَكَ :جمله
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ايـن مضـمون از   «: گويـد در ذيل اين مثل مي )2/150 ،الامثالةجمهر(عسكري  .شد

رود كه براي يافتن سود و بهره دچار ضرر  يبراي كسي به كار مامثال ايرانيان است و 
شاعري عرب آن را به لبـاس نظـم درآورده   «: گويدو در ادامه مي »شودمي و زيان 
  ».است

و ابياتي  »نينكالعير طالب قرن فضيع أذ« المثل ضرب) 309 :1379(دامادي 
با هـم   »...نايافته دم دو گوش گم كرد/ بيچاره خر آرزوي دم كرد «از ايرج ميرزا را 

: 1389همـو  ، 165 :ب1387پور،  سبزيان: نك ،براي اطلاع بيشتر( سه كرده استمقاي
  .)24 و 23
  
  ار بهترين مربىگروز. 11 

 هرُالـد : اسـت بي شـرح و توضـيح آمـده    ) 2/247: 1370(دهخدا  امثال و حكمدر 
 ، صالحكمةالخالدة( مسكويه ابن .بهترين مربي است، روزگار: ترجمه ؛ينبِدؤَالمحذَقُ أَ

حكمتهاي ايرانيان دانسته است و در ادامه از حكيمان ايراني نقـل  اين مثل را از ) 78
، و سطع نور عمله، و لم يفتقر الـي غيـر   ةفمن فهم عن الايام أورث زياد«: است كرده
اعمـالش  نـور  و شود، او ميكمال هركس از روزگار ياد بگيرد موجب : ترجمه .نفسه

  ».شودشود و به كسي جز خودش محتاج نميزياد مي
   

  منت فرومايه. 12
: هاي بزرگمهر دانسـته اسـت  حكمتمثل زير را از ) 41 ، صالامل و المأمول(جاحظ، 

  ».أنَْ تكَونَ اليَ غيَرِ أَهلها جةِأشََد منَ الْحا«
اين مضـمون در  . ، آن را بي شرح و توضيح نقل كرده است)2/1104: 1370(دهخدا 

از گرسنگي بمردن بـه  : شودنيز ديده مي نامه قابوسمنسوب به انوشروان در پندهاي 
 ، پنـد هفـدهم  52: نامـه  قـابوس ، المعاليعنصـر ( ز آنكه به نان فرومايگان سير شدنا

به خويشاوندان كم از خويش محتاج بودن مصيبتي عظيم دان كـه در آب   .)انوشروان
  .)، پند نوزدهم انوشروانهمانجا( از فزغ زنهار خواستن مردن به كه
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أهـون مـن    جـة فوت الحـا «: است )66شمارة ( البلاغه نهجدر كلمات قصار 

  :در ادب عربي آمده است» .طلبها إلي غير أهلها
  كالحات ولا يلاقي الهوانا  الفتَي يلاقي المناياغيَرَ أنََّ 

  )4/372ص ،ديوان، متنبي(    
رارم ذُقتمعاً ةَوج ؤالِ  الأشَياءنَ السرُّ مَأم فمَا طَعم  

  )23 ، صديوان؛ الافوه، 117، ص ديوان، )ع(علي امام (  
فردوسي و منابع ايران قـديم   شاهنامةسعدي،  گلستان براي اطلاع از اين مضمون در(

ــبزي: نكآن  ــور، انس ــف 1388 پ ــعار   .104 :ال ــن مضــمون در اش ــراي مقايســه اي ب
 ـ  ...ناصرخسرو، فخرالدين اسعد گرگاني، سنايي، پژمان بختياري و : نكي، بـا ادب عرب

  ).214: 1384كوب  نزري؛ 639، 546، 257 ،13: 1379دامادي ؛ 88 :1363محقق 
   

  امتحان، معيار تشخيص . 13
عنـْد  «: المثل زير را از امثـال ايرانيـان دانسـته اسـت     ضرب) 39 ، صالتمثيل(ثعالبي 

   .»الامتحانِ يكْرَم المْرْء أَو يهانُ
محفـوظ  . شـود  يديده م) 2/1118: 1370(دهخدا امثال و حكم المثل در  ن ضرباي
تأثر از اين بيت ابوتمام با همان مضمون سعدي را در چند بيت م) 176ـ175: 1336(

  : دانسته است
  ما كانَ يعرفَ طيب عرف العود  شتعالُ النارِ فيما جاورتلَولا ا

  ) 1/402، ديوان ،ابوتمام(                   
گيـرد نبـود، بـوي    اگر در گرفتن و شعله زدن آتش در آنچه كنار آن قرار مي: ترجمه

  . شدخوش عود شناخته نمي
در شـرح اشـعار   ) 234: 1369(و محقـق   گلسـتان در شـرح  ) 290: 1381(يوسفي 

در دو مورد بيت مذكور از ابوتمام را با ) 542و  330 :1379(ناصرخسرو و دامادي 
بيت عربي زيـر را بـا بيـت    ) 630 همان،(دامادي . اندادب فارسي هم مضمون دانسته
  : معروف حافظ مقايسه كرده است

  كذبته شواهد الامتحان ليس فيهكل من يدعي بما
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  تا سيه روي شود هركه در او غش باشد خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان 

  )حافظ(      
  

  اطاعت مردم از بزرگان. 14 
را بـي شـرح و   » النَّاس عليَ دينِ السلطْاَنِ«عبارت مشهور ) 1/276: 1370(دهخدا 

اين جمله را از ابن مقفع نقـل  ) 1/154 ،الاخبارعيون (ابن قتيبه . توضيح آورده است
  .كرده است

 مجمـع الامثـال  (هاي ايراني ابـن مقفـع و اينكـه ميـداني     با توجه به انديشه
 ـ  مياين مثل را مولد دانسته، ) 2/372 المثـل در ايـران    ن ضـرب توان ادعا كرد كـه اي

هاي ديگر اينكـه ابـن مسـكويه حكمـت زيـر را از      از نشانه. باستان رايج بوده است
ابـن  ( »و رأيت الخلق انما يستمر و يجري علي ما يسـاس بـه  «: ايرانيان دانسته است

بينم كه مردم بر اساس مديريتي كه بـر   يم: ؛ ترجمه)84 ، صالخالدةةالحكم ،مسكويه
  .كنند يم گيرد عمل ميآنها صورت 

و محقــق ) 461: 1385(، فروزانفــر )138: 1368(، خزائلــي )210: 1381(يوســفي 
علـي ديـن   النـاس  «در شرح متـون ادب فارسـي بـه عبـارت عربـي      ) 73: 1363(

  .انداستناد كرده »السلطان
  

  ز گرسنگي جوانمرد و سيري فرومايه ترس ا. 15
 لـَةَ احذَروا صو« مانةپند حكي) 1/343: 1375(و نيز ابن قتيبه ) 471: 1968(جاحظ 

ِا شبَعذاللَّئيمِ ا و اعذَا جايـن پنـد در   . انـد را از سخنان انوشـروان دانسـته   16»الكَْريِمِ ا
نيز آمـده  ) 543: 2003ثعالبي ( ثمار القلوبو ) 49 كلمات قصار، شمارة( البلاغه نهج
: 1363 حميـدي مقامـات  ، و كرمـان  ةتاريخ سـلاجق (دهخدا اين عبارت را از . است

نعوذ باالله من الكريم اذا جاع و من اللئـيم اذا  «: نقل كرده است) 2/1296و  4/1819
  ».شبع

بـه  ) 515: 1381(در اين مضمون گلستان و يوسفي در شرح ) 294: 1336(محفوظ 
  : اندبيت زير از متنبي اشاره كرده



 109/ نگاهي دوباره به بازشناسي منابع حكمتهاي عربي امثال و حكم دهخدا  

 
لكَتَهم الكَريم أكَرمَت إذِا أَنت  أكَرمَت إنِ أَنترَّدا وَتم اللَئيم  

  ) 1/307: 1407متنبي (                      
  :هاي فارسي مقايسه كرده استبيت بالا را با نمونه) 218: 1379(دامادي 

  لا تَحرمِنَّ كريماً ما استطَعت ولا ع  ب  طَ ه  ع ً طب ئيما جاح ل نّ ل قر ا َ   ت
سغب م ه إذا ما مس راميال لئامِ   إنَ الكالناَسِ إن شبِعواصالُوا ص  

  ) 274: 1980بستي ( 
  .)97: ب1384، پور انسبزي: نك ،شاهنامهاطلاع از تأثير اين مضمون در براي (

  
  الناس احاديث. 16

 ،تعبير حديث و افسانه شدن آدمي نه تنها در منابع عربي به بزرگمهر نسبت داده شده
  : منشأ الهام شاعران عرب نيز شده است ،بلكه به اعتقاد راغب اصفهاني

سخني بگو كـه آن  : بردند، به او گفتندهنگامي كه بزرگمهر را براي كشتن مي
أي شيء أقول؟ الكـلام كثيـر ولكـن إن أمكنـك أن      :را به ياد داشته باشيم، او گفت

سخن بسيار است ولي اگر برايت ممكن اسـت كـه    :ترجمه .فافعل حسناً تكون حديثاً
   .)187 ، صالمحاسن و المساوي، بيهقي(گونه باش  خوبي باشي، اين ةخاطر سخن و

شاعري عرب در همين مضمون سـروده  ) 1/451 ،محاضرات الادبا(به اعتقاد راغب 
  : است

  ديثاـهم حـناس كلـت الـرأي يحسنت فإنّثةوكن أحدو
  .ام سخن نيكي باش زيرا من همه مردم را در سخن ديده: ترجمه

از امثـال  ) 2/372(ميـداني   الامثـال  مجمـع در » الناس احاديث«هم اينكه از نكات م
ايـن  عربـي  تشـخيص هويـت غير  است كـه از قـراين بسـيار روشـن، بـراي       17مولد
  . المثل است ضرب

: اين مضمون را به حكما نسبت داده اسـت ) 1/793 ،المجالسبهجة(قرطبي 
  ».لْعافْديثاً فَم حهنَسحأَ ونَكُتَ نْأَ عتطَتَاس نِإِ، فَاديثُحأَ اسالنَّ: قال بعض الحكماء«

  : در اشعار منسوب به ابن دريد به شكل زير آمده است
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هعدديثٌ بح رءإِنَّما المعي  ون ومناً لسديثاً حفكَنُ ح  

  )230 ، صديوان، ابن دريد(   
: 1370(دهخدا تأثير اين مضمون به قدري در ادب عربي و فارسي گسترده است كه 

بيت از شاعراني چون فردوسي،  بيش از پنجاهدر شرح و توضيح آن ) 275 ،1/199
اطلاع از ايـن  براي (آورده است  جامي ي وناصرخسرو، اسدي، نظامي، مولوي، سعد

در شرح و  .)115: ب1388 پور سبزيان: نك، نهج البلاغهو سعدي  گلستانمضمون در 
 :از جملـه (متون ادب فارسي از اين سخن منسوب به بزرگمهر بسيار ياد شده تحليل 

  .)472: 1380شفيعي كدكني؛ 204 :1384كوب  زرين ؛187 :1363خزائلي 
  :فضل استر از بابا اهاي اين مضمون در ادب فارسي دو بيت زياز زيباترين جلوه

  خردافسانه شوي عاقبت از روي  عـمر تو اگـر فزون شود از پانصد
  بد شــو نه افسـانهافسـانه نيــك بخردشوي ايباري چو فسانه مي

  )95 ، صديوانبابا افضل، (    
  

   نتيجه
لاي منابع عربـي رسـوب كـرده اسـت كـه       چنان در لابهايراني  حكمت و انديشة. 1

  .نظران ادب فارسي از آن غافل هستند از صاحببسياري 
زيرا از منـابع ايرانـي قـديم چيـز در      ؛شناسي استترين منبع ايرانادب عربي غني .2

خور توجهي باقي نمانده است، بنابراين لازم است در پژوهشهاي ادبي به اين رويكرد 
  . توجه ويژه صورت گيرد

اي كه به گونه ،هاي منابع عربي خوابيده استامثال و حكم ايراني بسياري در لايه .3
آنها را در  زرگ عرباند و شاعران و اديبان ب هخود را از دست دادنام و نشان ايراني 
هـاي طلايـي از   نظران است كه ايـن رگـه   اند و اين وظيفة صاحبخدمت خود گرفته

  . فرهنگ ايران را استخراج كنند
نظران ادب فارسي رايج شده كه بـه تقليـد از    بدبختانه اين عادت در ميان صاحب. 4

بـه   بوسـتان  و گلسـتان ارسـي چـون   امثال محفوظ، در شرح و توضيح متون ادب ف
كننـد  كنند كه ناخواسته به خواننده القا مـي  ياي از امثال و اشعار عربي استفاده م گونه
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بـه اعتقـاد    .كه ادب فارسي يكسره وامدار ادب عربي است و از خود چيـزي نـدارد  

هاي ظريف مدون شود تا معلوم گردد بسـياري  اين مقاله لازم است اين نكته نويسندة
  .ز مفاخر ادبي عرب متعلق به ايرانيان استا

از آنجا كه ادب عربي با فرهنگ اسلامي گره خورده و گاه تفكيك آنها از يكديگر  .5
حرمتي به مقدسات داشته باشـيم، لازم  شكني و بي آنكه قصد سنت يشود، ب يدشوار م

  .باشيماست بدون افراط و تفريط به ارزشهاي ملي و فرهنگي خود هم توجه داشته 
مبناي اشتراك در مضامين مشترك ايراني و دين مبين اسلام، تجربـه وعقلانيـت و    .6

پـور   سـبزيان : نك(ي دينـي اسـت   هـا  يا منبع وحي است كه هردو مورد تأييد انديشـه 
  .)64: الف1387

هاي قابل تأمل در شناخت امثال ايراني، در منابع عربي، صفت ها و نشانهاز قرينه .7
خنان عوام است كه غالبا در منابع ديگر به ايراني بودن آنها اشـاره شـده   مولد و از س

  . است
توان ادعا كرد كـه  مي ،نظير فرهنگ عربي از فرهنگ ايراني با توجه به استقبال كم. 8

 معلوم نيسـت كـه دامنـة   اين متنبي است كه وامدار فرهنگ ايراني است و به درستي 
بيني كشانده  به ورطة كج متنبي و سعدياب در كتتنگ پژوهش، حسينعلي محفوظ را 

  .يا يكسونگري و تعصب
  
  هانوشت پي

  ).57: الف1384پور  سبزيان: نك(زاده در بارة دهخداست  اين دو تعبير از لويي ماسينيون و تقي .1
هخامنشـي  . 1: را به سـه دوره تقسـيم كـرده اسـت     تاريخ ادبيات ايران) 14ـ12: 1333(براون . 2
در ايــن ). م تــاكنون 900(اســلامي . 3، )م 651م ـ   224(ساســاني . 2، )ق م 330ق م ـ   550(

و ديگـري بـين   ) پانصد سـال (بندي دو حفرة تاريخي، يكي بين دولت هخامنشي و ساساني  تقسيم
طاع، هيچ اثر ادبي بـه فارسـي وجـود    وجود دارد، در دورة دوم انق) سال 250(ساساني و اسلامي 

ندارد، زيرا فرهنگ و تمدن ايران نه در قلمرو فارسي و نه در محدودة ايـران هـيچ كـدام محصـور     
زبان و فرهنگ عربي در ايرانشهر، سرزمين . گر شد نشد، بلكه در زبان عربي و قلمرو اسلامي جلوه

بوده اسـت، نـه در مكـه و مدينـه كـه      عراق كه مدت پانصد سال مركز مهم فرهنگ و تمدن ايراني 
تبار شكوفا شد،  خاستگاه اصلي زبان و فرهنگ عربي بوده است به دست دانشمندان ايراني يا ايراني
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: نكبـراي تفصـيل بيشـتر    ( فرهنگي در زبان و ادب فارسـي بـود   اي كه مقارن انقطاع و فترت دوره

  ).44ـ38/ 1: 1379محمدي ملايري 
مضـامين  ترين كارهايي كه در اين خصوص انجام شده كتاب  پراكنده، از مهمهاي علاوه بر مقاله. 3

از سيد محمد دامادي است كه نويسنده در چـاپ دوم تـلاش كـرده اسـت      مشترك عربي و فارسي
يكهزار مضمون مشترك را بين دو ادب فارسي و عربي نشان دهد، در اين تحقيق مفصل آنچـه بـه   

ايراني بر ادب عربي است، بر اساس استقصـاي نويسـندة ايـن     آيد، تأثير ادب و فرهنگچشم نمي
مقاله، تعداد شواهدي كه در آنها به ريشة ايراني مضامين اشاره شـده از شـمار انگشـتان دو دسـت     

  .كمتر است
نويسنده در مقالة خود، پس از نقل دو سخن از آرتور پوپ و عيسي العـاكوب مبنـي بـر تـأثير     . 4

المثل عربي با اشعار و امثال فارسي بدون اشاره بـه پيشـينه    ة چند ضربفارسي بر عربي، به مقايس
مضامين مشترك بسياري در ادب فارسـي و  «: تاريخي آنها بسنده كرده در پايان نتيجه گرفته است

شماري ادبيات فارسي و عربي از يكديگر تأثير پذيرفته و بـر هـم    عربي وجود دارد و در موارد بي
  ).74: انهم(» اند اثر گذاشته

شـاهد بـراي نشـان دادن مضـامين عربـي در شـعر        230محقق در اين مقاله مفصـل بـيش از   . 5
ولي تعداد شواهدي كه ايراني بودن آنها را با اشاره به منابع مختلـف نشـان    ،ناصرخسرو ارائه كرده

 كنـد  مـي داده است علاوه بر شش موردي كه در مقدمه آورده، از عدد انگشتان يك دست تجـاوز ن 
  ).93ـ33: 1340محقق : نك(
ز شاعران ذولسانين، اهل بست در جنوب افغانستان است كه ديواني هم به زبـان  ابوالفتح بستي ا .6

هاي فارسي در شعر او بسيار است و يكي از ناقلان فرهنگ ايراني بـه عربـي    فارسي داشته و واژه
  ).99ـ95: 1383آذرنوش : نك(است 

حاصل تجربه و محصولات عقلاني است در ايران باستان وجـود  سد ر ظر مياين مضمون كه به ن .7
هم نقل شود؛ زيرا منبـع عقـل و وحـي    ) ع(داشته و تعجبي ندارد كه از پيامبر گرامي اسلام و علي 

اي واحد است، هرچند احتمال اينكه اين مضمون در ايران باستان از تعـاليم انبيـا گرفتـه     چشمهسر
آن كـه چيـزي را   : من طلب شيئا نالـه أو بعضـه  : آمده است البلاغه جنهدر . شده باشد منتفي نيست

  ).386، كلمات قصار(جويد، بدان يا به برخي از آن رسد 
اين مثل بـراي  «: گويد مي» كالغراب و الذئب«در ذيل اين مثل ) 2/168، مجمع الامثال(ميداني . 8

ند و اختلافي ندارند زيـرا كـلاغ در هنگـام حملـه گـرگ بـه       ا شود كه با هم موافق دو نفر گفته مي
  ».پردازد ميگوسفند، در كنار او به خوردن شكار 

كل ما كالغراب و الذئب لأن الذئب اذا أغار علي غنم تبعه الغراب ليأ :آمده است الحيوان ةحيو در .9
كـلاغ بـه دنبـال او     كنـد،  مانند گرگ و كلاغ زيرا هنگامي كه گرگ به گوسفند حمله مي: فضل منه

  ).45: 1340محقق : نقل از(رود تا پسماندة آن را بخورد  مي
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نظران معتقدند شـاعران و گوينـدگان    اهميت موضوع از اين جهت است كه بسياري از صاحب .10

در «: گويد حدائق السحرؤلف ايراني در مضامين خود وامدار متنبي هستند، چنانكه رشيد وطواط م
 ةتـذكر دولتشـاه،  : نقـل از (» .اند، جميع شعراء اسلامية عيال متنبيقايق و متانتاقتباس معارف و د

تلاش بسـيار كـرده تـا ايـن      سعدي و متنبيهمچنين حسينعلي محفوظ در كتاب ). 21، ص الشعرا
كثرت ابيات و عبارات عربي در شرح و توضيح برخي متون ادب . سخن وطواط را به اثبات برساند

هـا، نقـش مهمـي در     بديهي است كه اشاره به اين نوع نشـانه . اين انديشه است فارسي نيز متأثر از
  .تبيين ميزان تأثير ادب و فرهنگ ايران باستان در ادب عربي دارد

توانست به جاي ايـن دو   هنر متنبي در اين بيت ايجاد تناسب بين گرگ و كلاغ است؛ زيرا مي. 11
كالغراب و «ولي انتخاب هدفدار او بر اساس ضرب المثل از ديگر درندگان و جانوران استفاده كند؛ 

  .صورت گرفته است» الذئب
اي به ايراني بودن آن نكـرده اسـت    ولي اشاره ،دهخدا اين ابيات را از محمد الاموي نقل كرده. 12

  ).1/449: 1370دهخدا (
  .اين مقاله نيز ديده شد 5انتساب حكمت ايرانيان به عامه در شمارة . 13
نيـز ايـن جملـه را از    ) 2/203، التذكره(ابن حمدون و ) 473، ص المحاسن والمساوي(هقي بي .14

  .اندبهرام گور نقل كرده
بوده است؛ زيـرا دهخـدا هـر دو    ) 4/1997: 1370( امثال و حكممنبع سخن دامادي احتمالاً . 15

  .اي به منبع نقل سخن از ذونون نكرده است شاهد بالا را با هم آورده و اشاره
اين جمله معروف را كـه  مختار الحكم به نقل از ) 162: 1993(عجيب است كه احسان عباس . 16

هم آمده به افلاطون نسبت داده است و ايـن  ) 49كلمات قصار، شمارة ( البلاغه نهجدر كلمات قصار 
اي  از هـيچ ناحيـه  ) ابن فاتـك ( مختار الحكمدر حالي است كه اعتبار علمي جاحظ با مؤلف كتاب 

نيـز  ) 3/116( البيان و التبييندر البخلاء ابل مقايسه نيست؛ زيرا جاحظ اين پند را علاوه بر كتاب ق
از ديگر سو جاحظ در نيمة اول قرن سوم و ابن فاتـك در قـرن پـنجم    . به كسري نسبت داده است

منابع مختلف الرحمن بدوي، منابع كار ابن فاتك نامعلوم است و در اند و بنا به قول عبد زندگي كرده
، ص مختار الحكممقدمه عبدالرحمن بدوي بر : نك (اي به آشنايي او با زبان يوناني نشده است  اشاره

2.(  
آميـزي اطـلاق    مولد به معناي تازه تولد يافته، نوخاسته و جديد است و بـه سـخنان حكمـت   . 17
گي و نژادي بيگانگان شود كه در عصر اول عباسي از طريق اقوام غيرعرب، در اثر اختلاط فرهن مي

با عربها، به وجود آمد و از آنجا كه در زبان و فرهنگ عربي اصالت ندارند از جهـت لغـت و نحـو    
  ).30: 1998مفتاح الحداد (حجيت ندارند 
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